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گزارش

اعتقادات ایشــان خیلی خوشم آمد 
و بــه همین خاطــر از او دعــوت کردم که 

در هفته، یک شــب هم به خانه مــن بیاید تا این 
جلسات قرآن را در آنجا برگزار کنیم.«

چشمانش برق می‌زند و ادامه می‌دهد: »با ورود حاج‌آقا احمدی 
به محله ما، انقلاب هم به مشــهدقلی رسید. جلسات هفتگی 
قرآن پاتوقی شــد برای جوانــان و زن و مردهای محله. تشــنه 
شــنیدن فرمایش‌های امــام بودیم. به یاد دارم شــبی حاج‌آقا 
احمدی برای برگزاری جلســه قرآن به منزل من آمد و به‌همراه 
خود دو نوار از امام‌خمینــی و آیت‌ا...خامنه‌ای آورده بود تا در 
پایان جلسه آن‌ها را گوش دهیم و درباره‌اش صحبت کنیم. در 
اواسط جلسه یکی از همسایه‌ها در زد و سراسیمه وارد خانه شد 
و از نزدیک شدن ســاواکی‌ها خبر داد. به داخل خانه آمدم و به 
حاج‌آقا اطلاع دادیم. نوارها را در کیسه‌ای پلاستیکی گذاشتیم 
و در باغچه خانه پنهان کردیم. ســاعتی گذشــت اما خبری از 
ساواکی‌ها نشد. آن شب با استرس گذشت و فردا متوجه شدیم 
که ساواکی‌ها به در خانه آمده اما وارد خانه نشده‌اند. از آن شب 
به بعد نوارهای کاست را گوش می‌دادیم و بعد از تکثیر به دست 
مردم محله می‌رســاندیم یا در جمع‌های محلی به مردم منتقل 
می‌کردیم. روزها به همین منوال ســپری شــد. بعدازظهرها به 
جلســه قرآن می‌رفتیم و بعد از آن نوارهــا و اعلامیه‌ها را تکثیر و 
چاپ و در بین مردم توزیع می‌کردیم تا بالاخره روزهای انقلاب 
رســید. آن روزها صبح از خانه پیاده به‌ســمت مشــهد حرکت 

می‌کردیم تا ظهر برای تظاهرات حضور داشته باشیم.«
»روزهــای انقــاب در محله ما هر کســی مســئول کاری بود. 
یکی شــعار می‌نوشت و یکی هم مسئول هماهنگی مردم برای 
تظاهرات بود. من مسئول پرچم‌نویسی و دیوارنویسی بودم.«

خونین یکشنبه 
»در روزهــای انقلاب در میدان شــهدا هــر روز تظاهرات بود و 
مردم از گوشه‌وکنار شهر یا حتی روستاهای اطراف برای شرکت 
در تظاهرات می‌آمدند. شــنبه بود. برای تظاهرات به مشــهد 
آمده بودیم. ما دم خانه آیت‌ا... شــیرازی بودیم. شــنیدیم که 
تیراندازی شد. فکر کردیم ارتشی‌ها به مردم شلیک کرده‌اند، 
امــا درحقیقت دو نفــر از جوانــان انقلابی به یک ســرهنگ و 
ســرباز شــلیک کرده و جنازه‌ها را به‌ در خانه آیت‌ا... شیرازی 
آورده بودنــد. حاج‌آقا به آن‌ها گفت ایــن جنازه‌ها را به میدان 
شــهدا ببرید و آن‌ها هم جنازه‌ها را به میدان شــهدا بردند و به 
مجسمه شاه بســتند. فردای آن روز که کار انقلابی‌ها به گوش 
ساواک رســید، یکشــنبه خونین شکل گرفت. ســاواکی‌ها و 
ارتشــی‌ها به هیچ‌کس رحم نمی‌کردند و هر کسی را در کوچه 
و خیابــان می‌دیدند، با گلوله می‌زدند اما کســی از انقلابی‌ها 
عقب‌نشینی نمی‌کرد. آن روزها هدفمان یعنی پیروزی انقلاب 
آن‌قدر برایمان مهم بود که به چیز دیگری غیر از رســیدن به آن 

فکر نمی‌کردیم.«

ساواکی‌ها همه را ترسانده بودند
جمله آخرش را این‌گونه بیان می‌کند: »روزهای انقلاب و بعد از 

انقلاب، آن‌قــدر روزهــای پرخفقانی بود کــه هیچ‌کس حتی 
جرئــت حرف زدن با همســایه‌اش را هم نداشــت. ســاواک با 
شکنجه‌های وحشــیانه‌اش خیلی مردم را ترسانده بود. برای 
حرف‌هــای معمولی هــم اجازه حــرف زدن نداشــتیم. باید 
محرمانه حرف می‌زدیم. با تمام این اوصاف، مردم کار خود را 

کردند و انقلاب پیروز شد.«

مشهدقلی، پاتوق جوانان روستاهای اطراف بود
کشاورز اســت و دســتانش گواه 60ســال کار بر روی زمین 
را می‌دهــد. دســتانی کــه علاوه‌بــر کشــاورزی در روزهای 
انقلاب مشــت شــد و برای مرگ بر شاه به‌ســوی آسمان بالا 
رفــت. حاج‌آقا علی‌اصغر قربانی از معتمــدان و خیران محله 
مشــهدقلی اســت و یکــی از فعــالان انقلاب در مشــهد. او 
خاطرات آن روزها را با این جملــه تعریف می‌کند: »روزهای 
قبل از انقلاب، مردم و جوانان روســتاهای اطراف در مشهد 
گردهــم جمع می‌شــدند و از اینجا برای تظاهرات به مشــهد 
می‌رفتیــم. یادش‌به‌خیــر، آن روزهــا تانک‌هــا و ســربازان 
شاهنشاهی تا سه‌راه دانش بیشــتر نمی‌آمدند و مشهدقلی، 
مکانــی امن بــرای فعالیت‌هــای انقلابــی بود. به یــاد دارم 
روزهای قبل از انقــاب، در محله اعلامیه پخش می‌کردیم یا 
نوارهای امام را در خانه‌های مردم، توزیع می‌کردیم. کســی 
آن روزها در محله ما بیکار نبود. هر کسی هر کاری از دستش 
برمی‌آمد، انجــام می‌داد.« انگار که خاطــره‌ای به یاد آورده 
باشــد، لبخندی به لب می‌زند و می‌گوید: »آن زمان شــاه به 
بعضــی روســتاییان پول داده بــود تا در حمایتش به مشــهد 
بروند و در کوچه و خیابان شــعار »جاویدشاه« سر دهند. این 
افراد یک‌بار که از مشــهد به‌ســمت روستایشــان می‌رفتند، 
در نزدیکی مشــهدقلی به کارخانه پشــم رفتــه و مردم آنجا را 
کتــک زده بودند که دیگر مــا طاقت نیاوردیــم و با عده‌ای از 
 بچه‌ها‌ی محله به‌سراغشــان رفتیم و حســابی از خجالتشان 

درآمدیم.«

از ساواکی‌ها‌ و ارتشی‌ها‌ ترسی نداشتیم
حاج‌آقا قربانی نیز در تاییــد صحبت‌ها‌ی حاج‌آقا محمدزاده 
می‌گوید: »بــا اینکه ســاواکی‌ها‌ با کارهای وحشــیانه‌ای که 
می‌کردند، می‌خواستند مردم را بترســانند تا برای تظاهرات 
به کوچه و خیابان‌ها‌ نروند، ما هیچ‌کدام ترســی از آن‌ها‌ به دل 
نداشتیم و با اینکه می‌دانســتیم اگر امروز برویم، امکان دارد 
کتکمان بزنند یا هــدف اصابت گلوله قــرار بگیریم، باز هم با 
شور و شوق می‌رفتیم؛ چراکه فرمان امام‌مان همین بود. از ما 
خواسته بود تا به خیابان‌ها‌ برویم و حقمان را از آن رژیم ستمگر 
بگیریــم؛ البته این نکته را هم بگویم افرادی که ســاواک برای 
کتک زدن و تیراندازی به خیابان‌ها‌ می‌آورد، هیچ‌کدام ایرانی 

آن روزها 
تانک‌ها و 
سربازان 

شاهنشاهی 
تا سه‌راه 

دانش بیشتر 
نمی‌آمدند و 
مشهدقلی، 

مکانی 
امن برای 

فعالیت‌های 
انقلابی بود

نبودنــد؛ چراکــه هیچ مــرد ایرانی 
حاضر نیست برادر خود را کتک بزند یا بکشد.«

ساواک بنزسوارِ  سرهنگِ  عاقبت 
حاج‌آقا قربانــی یاد خاطره جالبی می‌افتــد و با خنده تعریف 
می‌کنــد: »آن روزهای انقلاب، ســاواک دربیــن مردم گوش 
زیاد داشت. در جاده قدیم بنزی بود که هر روز صبح از ابتدای 
جاده قدیم، مسافر سوار می‌کرد و آن‌ها را تا پاسگاه کاظم‌آباد 
می‌برد. هر کســی که در این ماشین ســوار می‌شد، می‌گفت 
راننده آن از روحانیان، بد می‌گوید و طرفدار سفت و سخت شاه 
است. مشکوک شــدیم و درباره‌اش پرس‌وجو کردیم. متوجه 
شــدیم که این راننده یک سرهنگ ساواکی است که ماموریت 
دارد مردم جاده قدیم را که در تظاهرات حضور پررنگی دارند، 
از هدفشان منصرف کند. یک روز که درحال رفتن به تظاهرات 
بودیم، ماشــینش را از دور دیدم که از کاظم‌آباد چند مســافر 
ســوار کرده و درحال رفتن به مشــهد بود. راهش را بستیم و از 
ماشــین پیاده‌اش کردیم. هر چه تلاش کردیــم بگوید »مرگ 
بر شــاه«، نگفت. ما هم تاجایی‌که می‌خــورد، کتکش زدیم تا 
دیگر، مردم را گمــراه نکند. بعد از آن اتفاق هرگز او را در جاده 

قدیم ندیدیم.«

پاتوق، خانه حاج‌آقا احمدی بود
حاج‌آقــا قربانی، بــزرگ و معتمد محله مشــهدقلی، در ادامه 
خاطرات روزهای انقلابی‌اش، از خانــه‌ای تعریف می‌کند که 
پاتوق جوانان انقلابی آن محله بــود. رو به حاج‌آقا محمدزاده 
می‌کند و بــا لبخندی می‌گوید: »یادت هســت پاتوقمان کجا 
بود؟« و ادامه می‌دهد: »در مشــهدقلی مسجد نداشتیم و از 
خانه یکی از معتمدان محل به نــام حاج‌آقا احمدی که اتفاقا 
خانه بزرگی داشت، به‌عنوان مســجد استفاده می‌کردیم. هر 
روز برای نماز در خانه ایشان جمع می‌شدیم و در دوران انقلاب 
ایــن خانه برای ما پاتوق شــده بــود و جوانــان انقلابی محل، 
فعالیت‌ها‌یشــان را در این خانه انجام می‌دادند. کاست‌ها‌ی 
سخنان امام را گوش می‌دادیم و اعلامیه‌ها‌ را می‌‌خواندیم.«

روزی که نیروی هوایی به مردم ملحق شد
حاج‌آقا قربانی روزی را که نیروی هوای شاهنشــاهی ایران به 
مردم ملحق شد، به یاد می‌آورد. روزی که مردم، افسران نیروی 
هوایــی را از فرودگاه تا حرم بــه روی دوش بردند: »یک روز در 
تظاهــرات اعلام کردند کــه نیروی هوایی قرار اســت به مردم 
ملحق شــود. ما هم برای اســتقبال از آن‌ها‌ به‌سمت فرودگاه 
رفتیــم. صحنــه خیلــی زیبایی بود. افســران نیــروی هوایی 
از فرودگاه بیــرون آمدند و مــردم به دور گردنشــان حلقه‌‌گل 
انداختند و روی شانه‌ها‌ی مردم به‌ســمت حرم برده شدند. تا 
حرم شعار دادیم و می‌دانســتیم که دیگر کار شاه تمام است. 
نیروی هوایی که به مردم ملحق شد، چند روز بعدش ارتش نیز 
مردم را تنها نگذاشــت و از حمایت شاه دست کشید و به‌سوی 
مردم آمد. مردم  با وجود آنکه عزیزانشان به‌دست آن‌ها‌ شهید 

شده بودند، با روی باز آن‌ها‌ را پذیرفتند.«


